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خيال خام پلنگ من به سوي ماه پريدن بود
يش به روي خاك كشيدن بود و ماه را ز بلندا

پلنگ من دل مغرورم پريدو پنجه به خالي زد
كه عشق ماه بلند من وراي دست رسيدن بود

، موازيان به ناچاري من و تو آن دو خطيم آري
كه هر دو باورمان زآغاز به يكدگر نرسيدن بود

رت حافظ اگرچه لحظه ديدا گل شكفته خدا
شروع وسوسه اي در من به نام ديدن و چيدن بود

شراب خواستم و عمرم شرنگ ريخت به كام من
كار دغل پيشه بهانه اش نشنيدن بود فريب

اگر چه هيچ گل مرده دوباره زنده نشد اما
م گرم دميدن بود بهار در گل شيپوري مدا

چه سرنوشت غم انگيزي كه كرم كوچك ابريشم
تمام عمر قفس مي بافت ولي به فكر پريدن بود

ماه و پلنگ
حسین منزوی

1



1 4 0 0 ییـز پا  | ب د ا ی  وا آ بـی  د ا یه  نشـر

ــد     ــال دیگرن ــور و ح ــمان در ش ــت آس ــن هف ــوش ک گ
ــد ــد می‌برن ــام محم ــیان ن ــیان و فرش عرش

ــدی، در روزگاری  ــا آم ــه دنی ــم ربیع‌الاول،ب هفده
ــت  ــواب جهال ــه خ ــود ب ــی خ ــن در تاریک ــه زمی ک
ــم  ــر و ظل ــوای کف ــه ه ــرزمینی ک ــود. در س رفته‌ب
همــه جــا را متعفــن کــرده بــود. در میــان مردمانــی 

ــد. کــه ننــگ انســانیت و انســان بودن

 ای شــها! تــو آمــدی و بــا آمدنــت همــة دنیــا در آن 
شــب روشــن شــد، هــر ســنگ و کلــوخ و درختــی 
ــود  ــن ب ــمان‌ها و زمی ــه در آس ــد و هرآن‌چ خندی
ــت  ــا آمدن ــدی و ب ــو آم ــت. ت ــبیح گف ــدا را تس خ
ــرزمین  ــکدة س ــدند، آتش ــده ش ــا کن ــا از ج بت‌ه
ــن  ــد. در همی ــن لرزی ــد و زمی ــوش ش ــارس خام ف
حیــن بــود کــه صغیــر و کبیــر، آســمانی و زمینــی 
را خندانــدی، هلهلــة شــادی را بــه پــا کــردی و نــزد 

مــا خاکیــان آمــدی.

قــدم نهــادی، تفکــر کــردی کــه همیــن تفکرنفــس 
ــد.              ــان‌ها دمی ــه روح انس ــق را ب عش

تــو شــدی گــرد شــادی کــه بــر دنیــای خاکســتری 
و  هم‌بــازی  بــودی  تــو  پاشیده‌شــد.  کــودکان 
همــراه کــودکان و طفــان. تــو شــدی غریــق نجــات 
جهــل  مــرداب  در  زنده‌به‌گور‌شــده  دختــران 
اعــراب. ای اســوة همیشــگی! تــو بــودی کــه 
ــل  ــرداب جه ــردی و م ــن ک ــت را روش ــراغ هدای چ
ــودی  ــو ب ــکاندی .ت ــده خش ــران آین ــرای دخت را ب
ــیاه  ــت س ــت رخ ــی جهال ــه وقت ــردی ک آن بزرگ‌م
ــود، آن را  ــراب انداخته‌ب ــرزمین اع ــر س ــود را ب خ
از میــان بــردی و بــا بوســیدن دســت دختــر خــود 
نشــان دادی دختــر مایــة رحمــت و مهربانــی اســت 
ــو  ــه ت ــرأ« را ب ــان »اق ــت، فرم ــگ. در نهای ــه نن ن

ــدی... ــا خوان ــتی، ام ــد. نمی‌دانس دادن

در حــد تحمــل هیــچ انســانی جز تــو نبــود، آن‌همه 
بی‌چشم‌داشــت  مهربانــی  و  دلســوزی  و  صبــر 
ــز  ــزی را ج ــچ چی ــو هی ــه ت ــت؛ چراک ــرای امت ب
ــو  ــت نخواســتی. ت ــرای پیروان وحــدت و یگانگــی ب
برتــر از آفریــده‌ای؛ چــرا کــه تــو خــود معجــزه‌ای، 

ــاب آســمانی‌ات. ــه کت چــه رســد ب

مهربانا!

ــا  ــت را تنه ــده‌ام و معجزه‌های ــو را ندی ــه ت بااینک
ــان  ــان قهرم ــی هم ــم توی ــوب می‌دان ــنیده‌ام، خ ش
نهایــی تمــام تاریخ‌هــا، دین‌هــا، مذهب‌هــا و 

زمان‌هــا...

ــار  ــزاران ب ــدا را ه ــن! خ ــگی م ــان همیش قهرم
ــت.  ــرای آمدن ــپاس ب س

وفادار قلبی همیشگی‌ات....

فخر جهان

2

سمیرا آموزگار



1 4 0 0 ییـز پا  | ب د ا ی  وا آ بـی  د ا یه  نشـر

همیشـه فاصلة بیـن ناهار تا کلاس بعدی دانشـگاه را  
در خیابان‌هـا قدم مـی‌زدم. دلم با غذاهای دانشـگاه 
نبـود؛ یـا صبـر می‌کـردم کلاس‌ها تمـام شـود و به 

خانـه بروم یـا لقمـة مامان‌پیچـی می‌خوردم.

ــی‌ام  ــی از زندگ ــگاه جزئ ــای دانش خیابان‌گردی‌ه
ــل  ــگاه را مث ــت دانش ــار جه ــر چه ــود. ه ــده ب ش
هــم  خیابان‌هــا  می‌شــناختم،  دســت  کــف 
ــرات  ــی خاط ــالا وقت ــناختند. ح ــرا می‌ش ــر م دیگ
روزهــای دانشــگاه را بــه یــاد مــی‌آورم، جــز همــان 

خیابان‌گردی‌هــا چیــزی نیســت.

ــرو  ــا مت ــوس ی ــوار اتوب ــود س ــر می‌ش ــا مگ اص
و  نفهمیــد؟! دست‌فروشــان  را  جامعــه  و  شــد 
را  بخت‌شــان  کــه  فال‌فــروش  دوره‌گردهــای 
در فــال مــردم دنبــال می‌کننــد را دیــد و از 
ــل  ــود داخ ــر می‌ش ــت؟! مگ ــی درس نگرف زندگ
چیــده  کتــاب  ســقف  تــا  کتاب‌فروشــی‌های 
ــی را  شــده رفــت و کتاب‌هایشــان را ورق زد و کتاب
ــا  ــدون کتاب‌ه ــود ب ــر می‌ش ــزد؟! مگ ــل ن ــر بغ زی
ــن  ــی بهتری ــای کاه ــوی کاغذ‌ه ــرد؟! ب ــی ک زندگ

ــت. ــوی دنیاس ب

حــال  بــا  کــه  آکاردئون‌نوازهایــی  نمی‌شــود 
دلشــان ســاز می‌زننــد را دیــد و از موســیقی 

مانــد؟! بی‌بهــره 

ــد  ــی رد ش ــجدهای قدیم ــود از مس ــر می‌ش مگ
کــه چــای  مســجدهایی  نخوانــد؟!  نمــازی  و 
دبش‌شــان همیشــه بــه راه اســت و خســتگی 
پیــاده روی‌ات را  بــا لیوان‌هایــی کمرباریــک و 

می‌آورنــد.  در  قندپهلــو  چایــی 

ــای  ــای پیرمرده ــاب و کتاب‌ه ــود حس ــر می‌ش مگ
ــاب‌داری و  ــی و از حس ــازاری را ببین ــه‌زن ب چرتک

اقتص�ـاد چی�ـزی نیام�ـوزی؟! 

ــی  ــدم بزن ــهر را ق ــای ش ــود موزه‌ه ــز نمی‌ش  هرگ
ــی و  ــس بکش ــوا را نف ــروی‌؟! ه ــخ ن ــه دل تاری و ب
ــی و  ــگاه کن ــمان ن ــه آس ــی؟! ب ــا را نفهم جغرافی
نجــوم را ندانــی، و همــه این‌هــا را ببینــی و نگویــی 

�ـود؟  �ـه می‌ش �ـفه چ �ـس فلس �ـه؟! پ �ـرا و چگون چ

ــش را  ــه زن ــردی ک ــرم پیرم ــتان گ ــی دس نمیتوان
ــد  ــا نمی‌کن ــره ره ــای یک‌نف ــی در پیاده‌روه حت

ــی؟! ــوش کن ــق را فرام ــی و عش ببین

ــا را  ــد! م ــول زدن ــا را گ ــال‌ها م ــن س ــدر ای چق
در دانشــگاه حبــس کردنــد. اطرافمــان پــر از 
گرفته‌بودنــد  را  امــا گوش‌هایمــان  بــود،  درس 
ــه  ــد ک ــته بودن ــم‌هایمان را بس ــنویم، چش ــا نش ت
ــم. ــه بگذری ــد ک ــور کردن ــان را ک ــم و دلم نبینی

ــی را  ــم. مقطع ــته مقاطع‌ای ــوردلان، دل‌بس ــا ک و م
تمــام می‌کنیــم و مقطــع بعــدی را شــروع. تــا آخــر 
عمــر ایــن داســتان ادامــه دارد و آخــر نمی‌دانیــم 

مقطــع اصلــی چــه بــود. بــه قــول حافــظ:

 سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد 

وان‌چه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد

بیگانــه‌ای کــه جــز بــرای »یــک نفــس بــا دوســت 
ــودن هم‌نفــس« چیــزی نداشــت، الا خیابان‌هــای  ب

. فش ا طر ا

*مصراعی از قیصر امین پور
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مادربــزرگ بــا گوشــة روســری‌اش قــاب عکــس 
را تمیــز می‌کــرد و زیــر لــب قربان‌صدقــه 
می‌رفــت. عمــو علــی بــرای مــن همــان 
ــانزده-  ــر ش ــک پس ــس. ی ــود و ب ــر ب تصوی
ــمانی  ــت، چش ــای پرپش ــا موه ــاله ب هفده‌س
ــر  ــه خاط ــی ب ــق. از وقت ــدی عمی ــز و لبخن ری
ــاب  ــردن ق ــاک ک ــغول پ ــزرگ مش دارم مادرب
ــراه  ــب هم ــر ل ــای زی ــس و قربان‌صدقه‌ه عک
ــش  ــر جای ــاب را س ــت. ق ــض بوده‌اس ــا بغ ب
می‌گــذارد و خیــره بــه تصویــر می‌نگــرد، 
ــنگینی  ــینه‌هاش س ــزی روی س ــه چی ــگار ک ان
کنــد و بخواهــد ســفرة دلــش را بــاز کنــد. لــب 
ــرای  ــود ب ــردی ب ــاید:» م ــخن می‌گش ــه س ب

ــودش.« خ

بــه صــدای مادربــزرگ برمی‌گــردم و بــه 
صورتــش نــگاه می‌کنــم. چشــم از روی عکــس 
ــش از  ــه بی ــگار ک ــه ان ــگار ن ــی‌دارد. ان ــر نم ب

ــذرد. ــرش می‌گ ــن پس ــال از رفت ــی س س

ادامــه داد:» هــر بــار کــه می‌آمــد هــم 
ــحال  ــت. خوش ــم ناراح ــدم ه ــحال می‌ش خوش
کــی  این‌کــه  از  غمگیــن  و  آمدنــش  از 
ــز  ــل ع ــد. اوای ــن بخوان ــة رفت ــد روض می‌خواه
ــر کارم  ــن اواخ ــی ای ــردم، ول ــاس می‌ک و التم
بغــض بــود و دعــا. مــادر بــودم، امــا بــرای حفظ 
ــد.  ــتم برنمی‌آم ــا از دس ــز دع ــرم کاری ج پس

ــور،  ــوان غی ــده، آن نوج ــهادت فهمی ــر ش خب
ــه  ــود ک ــن ب ــش. غمگی ــری برای ــد تلنگ ش
ــوان  ــک نوج ــته و ی ــه نشس ــرا او در خان چ
ــه‌روی تانــک دشــمن  سیزده‌ســاله خــود را روب
ــای  ــه ج ــم ن ــه گفت ــزار دفع ــت. ه انداخته‌اس
آن پســر در جنــگ بــود و نــه تــو، امــا گوشــش 
بدهــکار نبــود. می‌گفــت اگــر مــن نــروم فــردا 
روز خبــر شــهادت یــک نوجــوان دیگــر روح و 
ــرد  ــار می‌ک ــوری رفت ــورد. ج ــم را می‌خ روان

ــن دارد.« ــال س ــاه س ــگار پنج ان

سر به زیر انداخته بودم و گوش می‌کردم.

ــک  ــل ی ــجد مح ــک روز در مس ــت:» ی می‌گف
ــاز  ــد نم ــه بع ــدم ک ــا را دی ــروه از خانم‌ه گ
دور هــم جمــع شــدند و حــرف می‌زننــد. 
یکــی دو نفــر را می‌شــناختم. رفتــم جلــو 
ببینــم چــه خبــر اســت. فهمیــدم همــة آنهــا 
ــد.  ــده بودن ــا دو رزمن ــک ی ــادر ی ــن م ــل م مث
ــیجی«.  ــادران بس ــان می‌گفتند»م ــه خودش ب
برنامــه می‌ریختنــد کــه تــدارک ببیننــد بــرای 
جبهــه. صــدای خانمــی از پشــت ســر توجهــم 
را جلــب کــرد:» شــما هــم بســیجی هســتید؟« 
برگشــتم. یــک لحظــه تمــام حرف‌هــای پســرم 
ــن  ــت م ــم گف ــزی درون ــد. چی ــرم آم در خاط
کــه توانایــی محافظــت از پــاره تنــم را نــدارم، 
لااقــل از راه دور کاری کنــم، تنهایــش نگــذارم. 

دم              ط م�ق سرونازکرمیدر �خ
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ــی از آنهــا باشــم.« می‌گفتنــد بســیجی  جــواب دادم:» مــادر بســیجی‌ام، امــا امــروز میخــوام جزئ
ــا اســلحه در بغــل.  ــه دســت ی ــخ و ســوزن ب ــوی آن، ن ــا جل بسیجی‌اســت. پشــت خــط مقــدم ی
فکربســیجی کــه در ذهنــت باشــد، همــه جــا در خــط مقــدم در حــال انجــام وظیفــه‌ای، هــر طــور 

ــی. ــه بتوان کــه شــود، هــر طورک

ــد و  ــانم دادن ــی نش ــرخ خیاط ــک چ ــم. ی ــجد رفتی ــن مس ــه زیرزمی ــدم. ب ــی ش ــروه راه ــا آن گ ب
بخشــی از کار را بــه مــن ســپردند. دلــم آرام گرفــت. انــگار بــرای علــی خــودم لبــاس می‌دوختــم. 
ــه دســت علــی و دوســتانش. شــاید برســد  ــود کــه ایــن لباس‌هــا می‌رســد ب همــه فکــرم ایــن ب

ــه. علــی هیــچ وقــت برنگشــت کــه برایــش از آن لباس‌هــا بگویــم.« شــاید ن

صدایــش می‌لرزیــد. رویــش را گردانــد تــا اشــک‌هایش را نبینــم. مــن بــه حرف‌هایــش 
ــد  ــر چن ــه اگ ــه اینک ــدم. ب ــش را می‌فهمی ــل اصلی ــم دلی ــه کمک ــی ک ــا و اعمال ــیدم. حرفه اندیش
ســال پیــش مادربــزرگ بــه همــراه آن گــروه بــه مناطــق محــروم می‌رفــت و بــه بچه‌هــا در درس 

و قــرآن کمــک می‌کــرد، آن همــه 
ــا  ــه ب ــر ک ــک و لوازم‌التحری عروس
ــه  ــه و هم ــرد و هم ــودش می‌ب خ
ــروه  ــان گ ــف هم ــه لط ــالا ب احتم
ــان  ــداق هم ــن مص ــت. ای بوده‌اس
ــزرگ  ــه مادرب ــت ک ــه نیس جمل
ــت.  ــیجی بسیجی‌اس ــت؟! :»بس گف
ــوی  ــا جل ــدم ی ــط مق ــت خ پش
ــا  ــت ی ــه دس ــوزن ب ــخ و س آن، ن
فکربســیجی  بغــل.  در  اســلحه 
ــا  ــه ج ــد، هم ــت باش ــه در ذهن ک
ــام  ــال انج ــدم در ح ــط مق در خ
ــود،  ــه ش ــور ک ــر ط ــه‌ای، ه وظیف

ــی.« ــه بتوان ــر طورک ه
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ــه  ــوا ب ــت و در ه ــای برمی‌خواس ــوه از چ ــاز و عش ــا ن ــار ب بخ
رقــص درمی‌آمــد.

ــه  ــود. ب ــش کرده‌ب ــت حرکت‌های ــذوب ظراف ــم‌هایم را مج چش
دیــوار گــرم کنــار بخــاری چســبیده‌بودم و داشــتم مهمان ســمج 

خــواب را بــا دســت پــس مــی‌زدم و بــا پــا پیــش می‌کشــیدم.

ســر بــه زانــو در شــرف پذیرفتــن آن مهمــان بی‌عــار بــودم کــه 
صــدای بلنــدی گردنــم را راســت کــرد.

_ نی‌لبک!

ــرواز  ــه پ ــش را ب ــید و نوای ــغ می‌کش ــعف جی ــادی و ش ــا ش ب
درمــی‌آورد. لبخنــدِ روی لب‌هــای مــن، نــت میانــی آوازش 
ــدای  ــع آن ص ــم. مطل ــره رفت ــت پنج ــدم و پش ــد ش ــود. بلن ب
خــوش پســر جوانــی بــود. شــلوار کتــان ســبز و کاپشــن ضخیــم 
ــن  ــه ت ــت، ب ــت داش ــتین‌هایش کش‌باف ــه سرآس ــکی‌ای ک مش
ــادی  ــه ش ــیقی‌ای ب ــتاده‌بود و موس ــه ایس ــر کوچ ــود. س کرده‌ب
ــه کلاه شــاپوی  ــود ب عروســی می‌نواخــت. نگاهــش را دوختــه ب

ــته‌بود. ــن گذاش ــس روی زمی ــه برعک ــکی ک ــل مش مخم

                                  

ــد کلاه روزی  ــتاد و بع ــر ایس ــی دیگ ــی بود.کم کلاهِ روزی! خال
ــان  ــه انتهــای خیاب ــی ســنگین را روی ســرش گذاشــت و ب خال
ــنگین و  ــش آرام و س ــد، قدم‌های ــانه‌هایش افتاده‌بودن ــت. ش رف
در نگاهــش هرچــه بــود جــز امیــد. شــاید موســیقی تنهــا بخــش 

ــود کــه می‌توانســت شــاد باشــد. وجــودش ب

ــرم  ــا س ــان ج ــره را بســتم و هم ــده پنج ــد برعکس‌ش ــا لبخن ب
ــا تلفــن صحبــت  ــری رد شــد، ب ــه شیشــه چســباندم. دخت را ب
ــت‌هایش را در  ــی‌زد... دس ــاد م ــه، فری ــه ن ــت ک ــرد. صحب می‌ک
هــوا تــکان مــی‌داد، طــوری کــه انــگار صــورت کســی کــه از او 
خشــمگین بــود را ســیلی مــی‌زد. زیبــا بــود، یونیفرم ســورمه‌ای و 
مقنعــة مشــکی پوشــیده‌بود، بــا کیــف و کفــش چــرم مصنوعــی. 
ــه  ــت ک ــر می‌رفت،کیس ــم از ذره‌ذره‌اش س ــا غ ــود، ام ــا ب زیب

ــد خشــم شــفاف‌ترین پوشــش غصــة آدمــی اســت؟! ندان

ــی را  ــی رو‌به‌روی ــازة الکتریک ــاگرد مغ ــد، ش ــه رد ش ــر ک دخت
دیــدم کــه بیــرون آمــد. بنــر تاشــو را مــی‌آورد تــا کنــار پیــاده‌رو 
ــا  داخــل  ــرد، ام ــر را صــاف ک ــرد، بن ــاز ک ــا را ب ــذارد. پایه‌ه بگ
برنگشــت. دســت چپــش را روی چــوب بنــر گذاشــت و ســرش 

ــد... را روی دســتش، و همــان‌ جــا مان

دیــدم کــه بــا پــای راســتش روی زمیــن خــط رفــت و برگشــت 
را  وجــودش  داشــت  دغدغــه  و  دل‌مشــغولی  می‌کشــید. 
ــرد،  ــد ک ــر بلن ــه س ــردم ک ــش ک ــه‌ای نگاه ــورد. دو دقیق می‌خ
ــت. ــگاه بازگش ــل فروش ــید و داخ ــش کش ــتی روی موهای دس

چه نمایش شادی به پا بود در خیابان!

ســراغ لیــوان چایــم رفتم،یــخ کــرده بود،نــه بخــار 
رقصانــی داشــت و نــه عطــر افســونگری...

فکر کردم: چقدر شبیه احوال امروزهایمان!

محدثه عبدیچای سرد
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در خرابات مغان نور خدا می‌بینم 
این عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم 

ای حافظ!

سخن تو همچون ابدیت بزرگ است، 

زیرا آن را آغاز و انجامی نیست. 

ــه  ــا ب ــمان تنه ــد آس ــون گنب ــو همچ کلام ت
خــود وابســته اســت و میــان نیمــة غــزل تــو بــا 
ــوان گذاشــت،  ــی نمی‌ت ــع و مقطــع آن فرق مطل
ــرا همــة آن در حــد جمــال و کمــال اســت.  زی

) گوته  (

وقتــی ســخن از محبوب‌تریــن شــاعران ایرانــی 
ــه  ــان ب ــتایش آثارش ــد، س ــان می‌آی ــه می ب
ــهرت  ــن ش ــه ای ــود، بلک ــدود نمی‌ش ــران مح ای
ــرق  ــان را ب ــة جهانی ــمان هم ــی چش مثال‌زدن

می‌انــدازد.

حافــظ شــیرازی، داننــدة اســرار نهــان و عالــم 
ــد،  ــدوه می‌غلتان ــة ان ــق را در زمان ــب، عش غی
ــد و از  ــد گل می‌بین ــت را در لبخن ــا و رفاق وف

ــنود. ــد را می‌ش ــگ امی ــل آهن ــة بلب نال

ــه  ــد ک ــیم می‌کن ــی ترس ــه خوب ــان‌الغیب ب لس
انتهــای آدمیــت، در کرانــة ســاحل فناســت.

ــعرهای  ــت. ش ــرا اس ــرار، غزل‌س ترجمان‌الاس
لطیــف و جلایافتــة او از احوالاتــش ســخن 

 . ینــد می‌گو

ــت،  ــش اس ــر خوی ــای عص ــة تمام‌نم ــه آین او ک
در  را  زیســته  بشــر  و خوشــی‌های  دردهــا 

می‌تابانــد. شــعرهایش 

                                                                             

ــار از راز و  ــیرازی، سرش ــق ش ــه‌های عاش اندیش
رمــز و پرســش از حقیقــت هســتی اســت.                                                                

خواجــه شــمس‌الدین بــه مســائل دینــی و 
فلســفی آشــنایی کامــل داشــت و بینــش او در 
ــت.  ــی اس ــات اجتماع ــت تام ــای دریاف منته

ــوی  ــخن‌پردازی خواج ــیوة س ــه ش ــش او ب گرای
کرمانــی و شــباهت شــیوة ســخنش بــا او 

ــت.  ــهور اس مش

ــز در اشــعار  ــا و نظامــی نی عصــاره تفکــر مولان
ــورد. ــم می‌خ ــه چش ــظ ب حاف

تاثیــری کــه حافــظ بــر ادبیــات فارســی 
تحســین‌برانگیز  و  بی‌ســابقه  گذاشته‌اســت 

ــت. اس

ــا و  ــی بی‌همت ــدار عارف ــرای نام ــن غزل‌س ای
ــدل و  ــع ب ــه فی‌الواق ــود ک ــته ب ــانی وارس انس

ــت. ــدی نداش مانن

ــتی  ــدا هس ــرودن در مب ــگام س ــان هن او آن‌چن
ــا  ــده را ت ــعرهایش خوانن ــه ش ــد ک ــرق می‌ش غ

می‌بــرد. آســمان‌ها  اوج 

ای حافظ! 
بلند‌ها ز تو در فکرت آیند 

که ژرفا را همه تو روشنایی 
تو هستی، مایة مستی مستان 

چرا و بهر چیست 
ترا، جام و شرابی 

) نیچه ( 

مریم سرسخت جنتیعاشق شیرازی...

کسب ایده برای نوشتن متن از سایت :  7

bahariran.com
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آندره ژید نویسنده با اخلاق و انسان دوست فرانسوی،در

22نوامبر 1869 در پاریس متولد شد.

ژیــد بــا بیــش از شــش دهــه فعالیــت در حرفــة 
نویســندگی، در ســال 1947 برنــدة جایــزة نوبــل ادبیــات 

شده‌اســت.

ــر  ــاف دیگ ــز برخ ــب و بحث‌برانگی ــندة عجی ــن نویس ای
نویســندگان کــه ســعی دارند بــا اعجــاز کلمــات، خواننده 
را هم‌مســیر خــود کننــد، بــه دنبــال رهایــی خواننــده از 
آثــارش اســت. ) ژیــد در "مائده‌هــای زمینــی" از خواننده 
ــدازد! ( در  ــاب او را دور بیان ــه کت ــد ک ــش می‌کن خواه
ــه کشــف لذت‌هــای  ــد ایجــاد اشــتیاق ب ــرای ژی ــع ب واق
زندگــی، رهایــی و روبــه‌رو شــدن بــا حقیقــت خویشــتن، 
ــدن نوشــته‌های خــود اوســت. ــر از خوان بســیار جذاب‌ت

از جمله آثار او‌ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مائده‌های زمینی

در تنگ

آهنگ روستایی

سکه‌سازان

ضد اخلاق

دخمه‌های واتیکان 

اگر دانه نمیرد

آثــار  پرخواننده‌تریــن  و  محبوب‌تریــن  از  یکــی 
ــس از تحــول  ــی اســت. او پ ــای زمین ــد، مائده‌ه آندره‌ژی
روحــی بزرگــی کــه درونــش ایجــاد شــده‌بود، بــه 
نگاشــتن ایــن اثــر روی آورد. کتــاب مائده‌هــای زمینــی 
از نخســتین آثــار آنــدره ژیــد اســت کــه در دورة جوانــی 
ــده  ــا بیان‌کنن ــاب تقریب ــن کت ــت. ای ــته اس آن را نگاش
تمــام عقایــد و نگــرش اوســت. اگــر ایــن کتــاب را خوانده 
ــش  ــی از جمله‌های ــدن برخ ــام مان ــه ناتم ــید، متوج باش
ــر  ــی ب ــی را دلیل ــن ناتمام ــنده ای ــه  نویس ــوید ک می‌ش

تفکــر خــود دانســته اســت.

مائده‌هــای زمینــی در ابتــدای انتشــار اســتقبال چندانــی 
ــس از آن،  ــی و پ ــگ جهان ــان جن ــا در زم ــت، ام نداش
ــه جســتجوی خــدا و  ــاب ب ــن کت ــدن ای ــا خوان ــردم ب م

ــد. ــان خــود پرداختن جه

در ایــن کتــاب، آنــدره ژیــد خطــر افتــادن در قیــد و بنــد 
کتــاب خــود را بــه خواننــده هشــدار می‌دهــد و در آخــر 

از او می‌خواهــد کــه:

“ کتــاب مــرا بــه دور بینــداز، مگــذار متقاعــدت 
ــس  ــو را ک ــت ت ــه حقیق ــر ک ــان مب ــد! گم کن
دیگــری می‌توانــد برایــت پیــدا کنــد... بــه خــود 
بگــو کــه ایــن کتــاب هــم چیــزی نیســت، مگــر 
ــی.  ــا زندگ ــی ب ــیوة رویاروی ــزاران ش ــی از ه یک

ــش را بجــوی! ــو راه خوی ت

شقایق رسول زادهخالق مائده های زمینی
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غــرور و تعصــب، شــاهکار جیــن آســتین کــه امــکان نــدارد 
علاقه‌منــدان بــه عاشــقانة کلاســیک آن را نخوانــده باشــند.

کامــل تک‌تــک شــخصیت‌های  مهــارت  بــا  نویســنده 
و  ظاهــری  ویژگی‌هــای  و  کــرده  توصیــف  را  رمانــش 
ــه راحتــی در  اخلاقــی آن‌هــا را طــوری بیــان کــرده کــه ب

ذهــن خواننــده تصــور می‌شــود.

ــدار و  ــردی پول ــه م ــود ک ــروع می‌ش ــی ش ــتان از جای داس
ــا خواهــرش  ــز بینگلــی همــراه ب ــام چارل ــه ن خوش‌قیافــه ب
و بهتریــن دوســتش، ویلیــام دارســی، در عمارتــی نزدیــک 

ــوند.  ــاکن می‌ش ــت س ــوادة بن ــة خان خان

ــن،  ــای جی ــه نام‌ه ــج دخترشــان ب ــت و پن ــم بن ــا و خان آق
ــة نســبتا کوچکــی  ــا و کیتــی در خان ــت، مــری، لیدی الیزاب

ــد.  ــی دارن ــی معمول ــد و زندگ ــی می‌کنن زندگ

جیــن و الیزابــت دخترانــی بــا وقــار و مــودب هســتند، امــا 
ســه دختــر دیگــر کمــی سبک‌ســر کــه کمــالات دو خواهــر 

ــد.  ــر را ندارن بزرگ‌ت

  خانــم بنــت دوســت دارد کــه یکــی از دخترانــش بــا آقــای 
ــه جیــن اســت؛  ــد و بیشــتر تمایلــش ب ــی ازدواج کن بینگل
ــر اول  ــت و دخت ــر اس ــران زیبات ــه دخت ــه او از بقی ــرا ک زی
نیــز هســت. در مهمانــی‌ای کــه بــرای ورود آقــای بینگلــی 
و همراهانــش گرفتــه شــده، توجــه ایشــان بــه جیــن جلــب 
ــد. در  ــا او می‌گذران ــن را ب ــان جش ــتر زم ــود و بیش می‌ش
ــی  ــان مهمان ــه در هم ــی ک ــای دارس ــت و آق ــل الیزاب مقاب
بــا یکدیگــر هم‌صحبــت شــده‌بودند، احســاس چنــدان 

خوشــی از هــم نگرفتنــد؛ زیــرا رفتــار آقــای دارســی 
ــیار  ــد او بس ــول می‌گفتن ــه متفق‌الق ــه هم ــود ک ــوری ب ج
ــی،  ــای بینگل ــس آق ــت و برعک ــرور اس ــی و مغ از خودراض

ــده.  کســی از او خوشــش نیام

ارتبــاط بیــن جیــن و آقــای بینگلــی ادامــه پیــدا می‌کنــد. 
ــا  ــن را دوســت دارد، ام ــی بســیار جی ــای بینگل ــر آق خواه
گفت‌وگوهــای انــدک میــان الیزابــت و آقــای دارســی،  
باعــث شــده بــه علــت علاقــه‌ای که بــه آقــای دارســی دارد، 
بــا الیزابــت رفتــار خوبــی نداشته‌باشــد و او را جلــوی بقیــه 
ــا افســری ارتشــی  ــت ب ــن الیزاب ــن بی ــد. در ای کوچــک کن
ــه  ــود ک ــه می‌ش ــود و متوج ــنا می‌ش ــم آش ــام ویلهل ــه ن ب
ایــن شــخص بــرادر خوانــده آقــای دارســی اســت. ویلهلــم 
بــه الیزابــت حرف‌هــای خوبــی دربــارة آقــای دارســی 
ــتر  ــی بیش ــای دارس ــارة آق ــت او را درب ــد و ذهنی نمی‌زن

خــراب می‌کنــد.

در آن زمــان یکــی از فامیل‌هــای دور آقــای بنــت کــه 
ــه  ــد ک ــد و می‌گوی ــا می‌آی ــة آن‌ه ــه خان کشــیش اســت، ب

ــران را دارد. ــی از دخت ــا یک ــد ازدواج ب قص

بــا فهمیــدن ایــن کــه جیــن تقریبــا نامــزد آقــای بینگلــی 
ــت او  ــا الیزاب ــد، ام ــتگاری می‌کن ــت خواس ــت از الیزاب اس
ــز  ــه چی ــد هم ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ــی ک ــد. وقت را رد می‌کن
حــل شــده، رفتــن ناگهانــی و بی‌خبــر آقــای بینگلــی 
ــگفت‌زده و  ــن را ش ــاً جی ــه و مخصوص ــش، هم و همراهان
ناراحــت می‌کنــد. در همــان زمــان الیزابــت بــه خانــة 

ــی‌رود. ــری م ــهر دیگ ــرده در ش ــه ازدواج ک ــتش ک دوس

فاطمه حسن پور
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آنجــا در مهمانــی‌ای بــا یکــی از اقــوام شــوهر دوســتش کــه 
خانمــی مســن اســت آشــنا می‌شــود.

ــه  ــد و متوج ــی می‌بین ــز در آن مهمان ــی را نی ــای دارس آق
ــة  ــام دارد، عم ــن ن ــدی کاتری ــه لی ــم ک ــود آن خان می‌ش
آقــای دارســی اســت. چنــد روز بعــد الیزابــت توســط یکــی 
از دوســتان آقــای دارســی، متوجــه می‌شــود کــه او آقــای 
ــت  ــد. الیزاب ــا برون ــه از آنج ــرده ک ــویق ک ــی را تش بینگل
ــد و  ــوا می‌کن ــا او دع ــی‌رود و ب ــی م ــای دارس ــش آق پی

ــد. ــه او می‌گوی ــم ب ــم را ه ــای ویلهل ــی صحبت‌ه حت

همــان موقــع آقــای دارســی از الیزابــت خواســتگاری 
می‌کنــد، امــا قبــول نمی‌کنــد و می‌گویــد از دارســی 

ــت. ــر اس متنف

الیزابــت  بــرای  نامــه‌ای  دارســی  آقــای  بعــد  مدتــی 
ــام ماجــرا  ــم و تم ــای ویلهل ــت تهمت‌ه می‌نویســد و حقیق

را بــرای او شــرح می‌دهــد.

الیزابــت مدتــی بــه خانــة دایــی و زن‌دایــی‌اش در نزدیــک 
لنــدن مــی‌رود. آنجــا بــه همــراه دایــی و زن‌دایــی‌اش 
ــر  ــا خواه ــود و ب ــوت می‌ش ــی دع ــای دارس ــة آق ــه خان ب
کوچک‌تــر او ملاقــات می‌کنــد. در ایــن بیــن نامــه‌ای 
ــه  ــون ک ــن مضم ــا ای ــد ب ــت او می‌رس ــه دس ــدرش ب از پ
لیدیــا از خانــه فــرار کرده‌اســت. الیزابــت ســریع بــه خانــه 
ــم  ــا ویلهل ــا همــراه ب مــی‌رود و متوجــه می‌شــود کــه لیدی
فــرار کرده‌انــد. پدرشــان بــه دنبــال آن‌هــا مــی‌رود. او 
ــه آن دو  ــد ک ــردد و می‌گوی ــاز می‌گ ــد روز ب ــد از چن بع
ــی  ــد. وقت ــا می‌آین ــه آن‌ج ــردا ب ــد و ف ــم ازدواج کرده‌ان باه
ویلهلــم و لیدیــا بــه خانــه می‌رســند تعریــف می‌کننــد کــه 

ــه آن‌هــا کمــک کــرده  ــرای ازدواجشــان ب آقــای دارســی ب
ــد  ــد روز بع ــا داده‌اســت. چن ــه آن‌ه ــز ب ــول نی ــی پ و مبلغ
ــد و  ــا می‎آین ــه بنت‌ه ــه خان ــی ب ــی و دارس ــای بینگل آق
‌‎آقــای بینگلــی از جیــن درخواســت ازدواج می‎کنــد. جیــن 
درخواســتش را می‎پذیــرد و بــا آقــای بینگلــی در عمــارت او 
ســاکن می‎شــوند. نظــر الیزابــت نســبت بــه دارســی کامــا 
ــش  ــا و حرف‎های ــا حــدی شــرمندة کاره ــوض شــده و ت ع
اســت. در ایــن بیــن عمــة آقــای دارســی، لیــدی کاتریــن، 
کــه متوجــه علاقــة بیــن دارســی و الیزابــت شــده، شــبانه 
ــت  ــه لیاق ــد ک ــه او می‎گوی ــی‎رود و ب ــت م ــة الیزاب ــه خان ب
ــل  ــری مث ــر فقی ــود دخت ــدارد و نمی‎ش ــرادرزاده‌اش را ن ب
ــت  ــد. الیزاب ــدار ازدواج کن ــل و پول ــرد اصی ــک م ــا ی ــو ب ت
ــت و  ــی نیس ــای دارس ــن او و آق ــزی بی ــه چی ــد ک می‎گوی
ــی  ــد دارس ــی بع ــد. مدت ــع می‎کن ــن را قان ــدی کاتری لی
بــرای عذرخواهــی از رفتــار عمــه‎اش پیــش الیزابــت رفتــه 
ــت  ــد. الیزاب ــرار می‎کن ــاره پیشــنهاد ازدواجــش را تک و دوب

این‎بــار قبــول می‎کنــد و باهــم ازدواج می‎کننــد.

ــده  ــاخته ش ــام س ــن ن ــه همی ــی ب ــاب فیلم ــن کت از ای
ــش  ــای نق ــی در آن ایف ــه زیبای ــی ب ــران معروف ــه بازیگ ک
ــق  ــم مطاب ــای فیل ــا و صحنه‌ه ــتر دیالوگ‌ه ــد. بیش کرده‌ان
ــرای  کتــاب اســت و جــز در چنــد مــورد کــه کارگــردان ب
ــاوت  ــرده، تف ــاد ک ــی ایج ــم  تغییرات ــتر فیل ــت بیش جذابی

چندانــی مشــاهده نمی‌شــود.

توصیــه می‌کنــم ابتــدا کتــاب را بخوانیــد و ســپس فیلــم را 
تماشــا کنیــد تــا جذابیــت اصلــی رمــان را از دســت ندهیــد.
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دور است کاروان سحر زینجا
      شمعی بباید این شب یلـدا را     

«پروین اعتصامی»
اولیــن شــب زمســتان اســت، یلــدا کــه   شــب 
از  طولانی‌تریــن شــب ســال محســوب می‌شــود 
ــوع ــا طل ــود و ت ــاز می‌ش ــن روز آذر آغ ــروب آخری   غ

نخســتین روز دی مــاه ادامــه دارد
 شــب یلــدا را در زمــان باســتان شــب زایــش ایزدمهــر 
ــن ــه در ای ــتند ک ــاد داش ــان اعتق  می‌دانســتند. ایرانی
ــس از ــروز می‌شــود و پ ــر اهریمــن پی ــرا ب  شــب میت
ــی‌رود و ــودی م ــمت ناب ــی به‌س ــیاهی و تاریک  آن س
ــر ــر و شــب‌ها کوتاه‌ت ــا بلندت ــل روزه ــن دلی ــه همی  ب
ــال ــزار س ــد ه ــه چن ــک ب ــان نزدی ــوند. ایرانی  می‌ش
ــه ــز را، ک ــن شــب پایی ــدا، آخری ــه شــب یل  اســت ک
 درازتریــن و تاریکتریــن شــب در طــول ســال اســت تا
 ســپیده‌دم بیــدار می‌ماننــد و در کنــار یکدیگــر خــود
ــید و ــت خورش ــدوه غیب ــا ان ــد ت ــرگرم می‌دارن  را س
ــد. ــف نکن ــان را تضعی ــة آن ــی و ســردی، روحی  تاریک
ــه ــمان ب ــدن آس ــنایی گرایی ــه روش ــا ب ــت ب  در نهای

رخت‌خــواب می‌رونــد و لختــی می‌آســایند

در شب یلدا چه اتفاق نجومی رخ می‌دهد؟
 در ایــن شــب، خورشــید در بیشــترین فاصلــه بــا مــدار
ــب ــاق موج ــن اتف ــرد و همی ــرار می‌گی ــماوی ق  س
ــه ــود. البت ــال می‌ش ــب س ــن ش ــاد د طولانی‌تری  ایج
ــر ــا دیگ ــه ب ــک دقیق ــا ی ــودن تنه ــی ب ــن  طولان   ای

شــب‌ها تفــاوت دارد
 

 طولانی‌تریــن و کوتاه‌تریــن شــب یلــدا در ایــران
ــه موقعیــت  همانطــور کــه می‌دانیــد طــول شــب‌ها ب
 جغرافیایــی منطقــه بســتگی دارد. جالــب اســت کــه
ــو ــه ماک ــوط ب ــدا مرب ــب یل ــن ش ــد طولانی‌تری  بدانی
ــاعت ــه 5:14 س ــت ک ــران( اس ــی ای ــمال غرب  )در ش
ــار )در ــرای چابه ــدا ب ــب یل ــن ش ــت و کوتاه‌تری  اس
جنــوب شــرقی ایــران( اســت کــه 5/13 ســاعت اســت

شب یلدا از دیدی تاریخی
ــوم ــدا، از رس ــن یل ــن جش ــی آیی ــدا و برپای ــب یل  ش
 کهــن ایرانیــان بوده‌اســت. شــواهد حاکــی از آن
 اســت کــه جشــن شــب یلــدا از زمــان داریــوش یکــم
 )از ســال 502 قبــل از میــاد( در تقویــم رســمی
 ایرانیــان باســتان ثبــت شده‌اســت. جالــب اســت
ــدا، از ســال 1388 ــد جشــن باســتانی شــب یل  بدانی
در فهرســت میــراث معنــوی کشــور قــرار گرفته‌اســت

بخش ویژه شب یلدا: حضرت حافظ
ــدا ــن یل ــدا و جش ــفرة یل ــگی س ــات همیش  از واجب
از  دیــوان حافــظ بوده‌اســت. از گذشــته‌های دور، 
و حافظ‌خوانــی  یلــدا  رســوم جشــن   اصلی‌تریــن 
ــوده کــه دوســت‌داران حافــظ ــال حافــظ ب  گرفتــن ف
بــه واســطة آن احــوال آینــدة خــود را جویــا می‌شــدند

خوشمزه های ویژه جشن شب یلدا
ــه ــدود شــب‌هایی اســت ک ــه مع ــدا، از جمل  شــب یل
 اعضــای خانــواده دور یکدیگــر جمــع می‌شــوند بــرای
ــوم ــی از رس ــی. یک ــاد ماندن ــه ی ــی ب ــق خاطرات  خل
ــای آن ــایر خوراکی‌ه ــا و س ــدا، غذاه ــب یل ــژة ش  وی

ــم ــرور می‌کنی ــم م ــا ه ــه ب اســت ک

الیکا جسریاز یلدا بخوانیم
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غذاهای مخصوص شب یلدا
 هــر شــهر و فرهنگــی غــذای ویــژه‌ای را بــرای جشــن
 شــب یلــدا در نظــر می‌گیرنــد. ســبزی‌پلو بــا ماهــی،
ــوی شــیرازی و ... همــه و ــو، زرشــک‌پلو، کلم‌پل  انارپل
 همــه رنــگ ویــژه‌ای بــه ایــن شــب می‌دهنــد و لــذت

باهم‌بودن را چندین برابر می‌کنند 

آجیل شب یلدا
ــه ــمزه‌ترین و البت ــی از خوش ــدا یک ــب یل ــل ش  آجی
 پرطرفدارتریــن عناصــر ایــن شــب اســت. ایــن آجیــلِ
مخصــوص ترکیبــی از انــواع آجیــل و خشــکبار اســت

 
میوه ها و سبزی های رنگارنگ

 هندوانــه: ایــن میــوه جــزء نمادهــای اصلی یلدا اســت
 و تداعی‌کننــده گرمــای تابســتان در دل زمســتان

است

ــر ــز از عناص ــانش نی ــای درخش ــار و دانه‌ه ــار: ان  ان
ــدا محســوب می‌شــوند کــه باتوجــه ــر یل  جدایی‌ناپذی
ــث ــود در آن، باع ــن موج ــار و ویتامی ــواص ان ــه خ  ب

ــود ــز می‌ش ــی نی ــادابی آدم ــرژی و ش ــش ان افزای
 چغنــدر: یکــی از رســوم گذشــته تــا بــه امــروز پختــن
ــات ــو در تزئین ــکل لب ــه ش ــتفادة آن ب ــدر و اس  چغن
ســفرة یلــدا اســت کــه نمــادی از برکت و روزی اســت

 
آتش روشن کردن در یلدا

ــاد  ــتگان نم ــدگاه گذش ــش در دی ــه آت ــا ک  ازآن‌ج
ــرای رفــع ــود و برخــی آن را ب  روشــنی و خورشــید ب
 تاریکــی و نحســی اهریمــن مفیــد می‌دانســتند، بــرای
ــا ــد ت ــش روشــن می‌کنن ــا آت ــراری دادن تاریکی‌ه  ف

محفلــی گــرم در کنــار یکدیگــر ایجــاد کننــد
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وز حسین منزوی زادر

بزرگداشت حافظ

ولادت پیامبر

وز بسیج مستضعفان ر

وز دانشجو ر

یلدا

1 مهر

20 مهر

2  آبان

5 آذر

16 آذر

30 آذر

بــه  مایــل  اگــر  خواهشــمندیم 

همــکاری با نشــریه آوای ادب هســتید 

و یــا انتقــاد و پیشــنهادی در ایــن زمینه 

داریدبــه آیــدیAvaye_adabb@ در 

ــد. ــام بدهی ــا پی ــان ایت پیام‌رس


